
لکه های سفید دوست داشتنی
من مهديه هســتم، دانش آموز كلاس دوازدهم رشتة انسانی. علت 
اينكه رشــتة انســانی را انتخاب كردم اين اســت كه می خواهم در 
دانشــگاه روان شناسی بخوانم و به آدم ها كمك كنم كه خودشان را 
همان جور كه هستند، بپذيرند و دوست بدارند. چون خودم روزهايی 
در زندگی داشــته ام كه خودم را دوســت نداشتم و در عذاب بودم. 

می خواهيد داستانش را بشنويد؟
حدوداً 9 سالم بود كه كم كم لكة  سفيدی روی پلك چشمم ظاهر 
شد. هر روز در آينه نگاهش می كردم و می ديدم كه بزرگ و بزرگ تر 
می شود. به نظرم خيلی بامزه و قشنگ بود، چون مژه های اطرافش 
هم داشــت سفيد می شد. يك روز با خنده به مادرم نشانش دادم، 
ولی او اصلًا به اندازة من از لكة ســفيد خوشش نيامد. بلكه فردای 

همان روز با نگرانی دستم را گرفت و پيش دكترمان برد. 
دكتر با دقت نگاه كرد و پرســيد جــای ديگری از بدنم از اين 
لكه ها هســت يا نــه. جوابم منفی بود. دكتر بــه ما گفت نگران 
نباشــيد. به مادرم سفارش كرد هميشــه برايم كرم ضد آفتاب 
بزنــد و يك هفته هم از پمادی كه برايمان نوشــته بود، روی 
پلكم بزند. موقع رفتن گفت: »اگر لكه ها بيشــتر شــدند، به 

متخصص پوست مراجعه كنيد.«
مدتی گذشــت و از لكة جديدی خبــری نبود. اوايل 
پمــادی را كه دكتر داده بود مرتب می زدم، ولی بعد 
از مدتــی كل موضــوع را فراموش كردم. پس از 
يك ســال متوجه لكه  های مشــابهی روی 
دســتم شــدم. لكه هايی كه مدام 
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بزرگ تر می شدند و مثل جزيره هايی از خشكی وسط اقيانوس به هم 
می پيوســتند. سعی می كردم آن ها را از مادرم پنهان كنم كه نگران 

نشود. ولی او زود متوجه شد و مرا پيش متخصص پوست برد. 
متخصص پوســت هم بعد از معاينه و آزمايش گفت: »دخترم شما 
به نوعی بيماری پوستی به نام ويتيليگو يا لك و پيس مبتلا شده ای. 
در اين بيماری رنگ دانه های پوســت در قســمت هايی از پوست از 
بين می روند و به همين علت آن قســمت از پوست سفيد می شود. 
ويتيليگو خطرناك نيست و می شود به روش هايی كنترلش كرد، اما 

درمان قطعی ندارد.«
مادرم پرسيد: »يعنی اگر كنترل نشود تا كجا پيش می رود؟«

دكتر جواب داد: »در افراد مختلف متفاوت است. امكان دارد فقط 
بخش های كمی را درگير كند و ممكن هم هســت لكه  های بزرگی 
روی صــورت و بدن ايجاد كند. برای كنترلــش پمادها و داروهايی 
وجــود دارند. يكی از روش های درمانش هم اين اســت كه به  جای 
درمان لكه ها، رنگ بقية جاهای صورت را از بين ببريم و رنگ صورت 

را يكدست كنيم.«
مــا آن روز بهت زده به خانه برگشــتيم. مادرم تا چند روز خواب و 
خوراك نداشــت و مرا پيش تمام دكترهای پوســت شهر برد. ولی 
آن ها هم تشــخيص دكتر قبلی را تأييد كردند. اين ويتيليگو است و 
می تــوان كنترلش كرد، ولی درمان قطعی ندارد. دكترها گفتند بايد 
از استرس و اضطراب دوری كنم، چون باعث تشديد لكه ها می شود.

مادرم بعد از اينكه از گشــت و گذار در مطب های شهر خسته شد، 
همة تلاشــش را برای درمان من به كار گرفت. هر روز كلی پماد به 
دســت و صورتم می زد. هميشه صبح بيدار می شد و به من سفارش 
می كرد قبل از رفتن به مدرســه ضد آفتاب بزنم تا دچار لك و پيس 
نشوم. من هم خيلی وقت ها از روی تنبلی و عجله ضد آفتاب نمی زدم 
و مــورد توبيخ مادرم قرار می گرفتم. می گفت هميشــه دســتكش 
بپوشم، ولی اين سفارش به خاطر محافظت در برابر نور آفتاب نبود، 

بلكه بيشتر برای اين بود كه ديگران لكه های دستم را نبينند.
وقتی بزرگ تر شــدم و به مدرســة  جديدی رفتم، كم كم لكه  های 
بيشــتری روی دست و صورتم نمايان شــدند كه قابل پوشاندن هم 
نبودند. اطراف دهان و دور چشمم داشت سفيد می شد. هم كلاسی ها 
و معلم ها گاهی با تعجب می پرسيدند كه اين لكه ها به خاطر چيست 
و من هميشــه برايشــان توضيح می دادم كه نوعی بيماری پوستی 
دارم. يك بار هــم در كلاس علوم همه چيز را در مورد اين بيماری 

توضيح دادم.
 

كلاس هفتم كه بودم، مادر يكی از دوستانم كه روی نيمكت كنارم 
می نشست، به مدرســه آمده بود. من و دوستم پيش مادرش رفتيم 
و با او مشــغول حرف زدن شديم. متوجه شدم كه مادر دوستم دارد 
با دقت به لكه های دســت و صورتم نگاه می كند. دست هايم را قايم 
كردم. فردای آن روز دوســتم وارد كلاس شــد، ولی به سمت جای 
هميشــگی اش نيامد و روی نيمكت ديگری نشست. وقتی علتش را 
پرســيدم، گفت: »مادرم گفته نبايد كنار تو بشــينم، وگرنه مريضی 

پوستی می گيرم.« 
با ناراحتی و بغض كلاس را گذراندم و به خانه رفتم و تا می توانستم 
گريــه كردم. از خودم می پرســيدم: »چــرا درك نمی كنند كه اين 

مريضی مســری نيست؟ يعنی من زشــت و تحمل ناپذيرم؟ يعنی 
هيچ كس دوستم ندارد؟«

از فردای آن روز بعضی از هم كلاســی ها از من فاصله می گرفتند و 
سعی می كردند دستشــان به دستم نخورد. در  حالی كه من بارها به 
آن ها گفته بودم مريضی من مســری نيست. از آن به بعد هميشه در 
بيرون از خانه دستكش می پوشيدم و سعی می كردم لكه های صورتم 

را با كرم يا روسری پنهان كنم.
وقتی وارد دورة دوم متوسطه شدم، زياد مثل قبل با هم كلاسی ها 
راحــت نبودم. درواقع ترجيح می دادم اصلًا با آن ها قاطی و صميمی 
نشوم. دست هايم را با دستكش می پوشاندم، اما لكه های صورتم قابل 
پوشاندن نبودند. همه اش می ترسيدم كسی دربارة آن ها سؤال كند.

فكر می كردم هيچ كس از من خوشش نمی آيد و دلش نمی خواهد 
با من دوســت شــود. چند ماه از ســال تحصيلی گذشته بود و من 

نتوانسته بودم با كسی دوست شوم و هر روز منزوی تر می شدم.
ســال اول داشت تمام می شــد و ديگر از اين وضعيت خسته شده 
بودم. با درماندگی و گريه به مشــاور مدرسه نامه نوشتم. نوشتم كه 
هيچ كس مرا دوســت ندارد و با من دوســت نمی شود. به جای اسم 
واقعی ام اســم سارا را پای برگه نوشتم، چون دلم نمی خواست بداند 
كی هســتم. وقتی نامه را در صندوق مكاتبــات انداختم، بلافاصله 

پشيمان شدم و آرزو كردم اصلًا كسی آن را نخواند.
ولی مشــاور نامه را خواند و چنــد روز بعد جواب نامه ام كنار بقية 
كاغذها در راهروی مدرسه روی ديوار بود. نوشته بود: »سارای عزيز 
نامه ات را خواندم. معلوم اســت كه از كمبــود اعتماد به نفس رنج 
می بری. روز چهارشــنبه ســاعت 10 به دفترم بيا تا با هم صحبت 

كنيم.« 
از اينكه كسی برايم اهميت قائل شده بود، خيلی خوش حال شدم. 
فردا كه چهارشــنبه بود، زنگ تفريح با ترديد و اضطراب به دفترش 
رفتم. اولين بار بود كه حرف های دلم را به كسی می زدم و بغض اجازه 
نمی داد حرف بزنم. گفتم كه همه از من بدشان می آيد، چون زشت 
هســتم و روی دست و صورتم لك دارم. دستكش هايم را درآوردم و 
پوست دستانم را كه حالا بيشترش را جزيره های سفيدرنگ پوشانده 

بود، نشانش دادم.
مشــاور مدرسه گفت: »نيازی نيســت به خاطر بيماری ات خجالت 
بكشــی، چون اين فقط يك بيماری است و تقصير تو نيست. به نظر 

من اصلًا هم زشت نيستی.«
از كشوی ميزش آينه ای درآورد و گفت: »خودت را توی آينه نگاه 

كن. به نظر خودت زشتی يا زيبايی؟«
خودم را در آينه نگاه كردم. پوســت صورتم، چشم هايم، لكه های 
سفيد دور چشم و دهانم، به نظرم هيچ چيز زشتی در صورتم وجود 

نداشت. خودم را با همين لكه ها دوست داشتم.«
مشاور گفت: »آدم ها ظاهرهای متفاوتی دارند و هركدام نقص ها و 
زيبايی های خودشان را دارند. تفاوت داشتن دليل زشت بودن نيست. 
اگر خودت را دوست داشــته باشی، بقيه هم می توانند تو را دوست 

داشته باشند.«
از جلسه با حســی فوق العاده خوب بيرون آمدم. دستكش هايی را 
كه در دســتم بود، در كوله گذاشتم. چون دست هايم را با لكه هايش 

دوست داشتم. 
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